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در خودروی داخل سیل گیر افتادم
سرآتشیار علی اخلاقی افضلی  

رئیس ایستگاه غواصی سیلاب سازمان آتش نشانی مشهد  

بیست سال سابقه کار در آتش نشانی که هفده سالش 
خدمت در لباس غواصی بــوده، به من ثابت کرده 
است که شغل ما آمادگی مداوم می خواهد. به باران 
و روزهای عادی هم ارتباط چندانی ندارد، اما روز 
قبل از باران، حواسمان بیشتر جمع بود. امکانات 
ــان ایــســتــگــاه55 انــتــهــای  ــواص حــاضــر بـــود و تــیــم غ
ــاده خدمت. ساعت از 3بعدازظهر  وکــیــل آبــاد، آم
گذشته بود که آب گرفتگی و محبوس شدن خودروها زیر پل انقلاب 
و در سیلاب به ما اعلام شد. آنچه پس از اعزام مشاهده کردیم، دریایی 
از آب گل آلود بود و مردم نگرانی که در حاشیه آن ایستاده بودند. غواصی 
کی است. میان آن گل ولای همه چیز پیدا  در سیلاب، کار بسیار خطرنا
ک تا اشیای تیز و برنده. گفتند هشت تا نه خودرو  می شود؛ از خاروخاشا
غرق شده است و دو نفر هم داخل یک خودرو محبوس اند. باید هرکدام 
ــه نــوری هست  از مــاشــیــن هــا را بــررســی مــی کــردیــم. داخـــل ســیــاب ن

�  .  نه نشانه ای، دید صفر است و سرمای استخوان سوز
تنها روشی که درآن وضعیت سخت می شود با آن پیش رفت، لمس 
کــردن و حــرکــت وجــب بــه وجــب داخــل سیلاب اســت. فکر کنید من 
و اعضای تیمم چطور قدم به قدم آنجا را بررسی کردیم. باید میان آن 
تاریکی مطلق، در هر خودرو را پیدا، باز و داخلش را لمس می کردیم 
که جسدی نمانده باشد، حتی کف خــودرو. میان همان گشتن ها، 
داخل یکی از خودروها گیر افتادم. خودم بودم و یک کپسول هوا و کلی 
اتصالات. نمی دانستم چه ماشینی است. داخل شدم تا روی صندلی ها 
را بگردم اما کوچک بود و کپسول هوایم گیر کرد. همه تلاشم را کردم 
تا خودم را به سرعت آزاد کنم؛ زیرا هرلحظه ماندن زیر سیلاب به معنی 
کسیژن و خطر مرگ غواص است؛ چون هیچ ارتباطی هم  تمام شدن ا

 با بیرون از آب وجود ندارد. گم می شویم میان سیلاب.  �
پیدا کردن جسد آن زن و مرد سالمند که پسرشان محدوده ماشین 
را نشانمان داد، خیالمان را راحت کرد. هم زمان با یکی دیگر از غواصان، 
سراغ خودرو رفتیم. یکی را من بیرون کشیدم و دیگری را همکارم. ماجرا 
با همین بیرون آوردن تمام نشد. کار جست وجوی ما در آن آب های 
کرد. هرچه خودرو در آن  سرد تا ساعت2 بعد از نیمه شب ادامه پیدا

محدوده گیرکرده بود، گشتیم تا شهروندی آنجا نمانده باشد.  �

 غواصی پل انقلاب
ک ترین بود  ترسنا

محمد سراج طرقبه  

 روز چهارشنبه ای که سیل آمد، شیفت کاری 

من نبود اما وقتی از مأموریت خبردار شدم، 
چون می دانستم غواصی در آب سرد چقدر 
سخت است، خودم داوطلب شدم که برای 
کمک به گروهم ملحق شوم. شاید این نکته ای 
که می گویم، از نگاه تماشاچی ها و شهروندان 
این گونه نباشد اما در همه هشت یا نه سال 
ک ترین  گذشته که غواصی کــردم، غواصی در پل انقلاب ترسنا
تجربه بود. ما تجربه غواصی در سد دوستی، مرز افغانستان، 
ک را داشتیم که آب سرد بود و تاریک،  تربت حیدریه و سد اردا
ولی اینجا چون آب گل آلود بود، شرایط متفاوتی را تجربه کردیم. 
آنجا چون آب صاف و یکدست بود، می توانستیم چراغ قوه ببریم 
و بخشی از مسیر را دست کم چندمتری جلوی پایمان را ببینیم 
اما اینجا چراغ قوه هم به کار نمی آمد و به محض اینکه سرمان 

 را زیر آب می بردیم، سیاهی مطلق بود.  �
این غواصی مداوم زیر آب باعث شد هرکدام از ما دچار یک آسیب 
بشویم. در آن آب، لوله از دهانم بیرون آمده بود و کمی هم آب 
آلوده خورده بودم و گردنم دچار گرفتگی شده بود. در سیلاب 
پل انقلاب، بارها غوص زدیم اما چون عمق آب کم بود، عارضه 

 جسمی کمتری هم داشت.  �
در شغل ما لحظه بیرون آمدن از آب، خیلی مهم است. لحظه ای 
که جسم فردی را از آب بیرون می آوریم و با خانواده داغدارش 
ــأســف آور اســت و مــا را آزار  مــواجــه مــی شــویــم، خیلی سخت و ت
می دهد؛ چون ما ایرانی ها روی مرگ آدم ها حساس هستیم و 
فقط دعا می کنیم آن کسی که جسمش را پیدا کرده ایم، به آرامش 

برسد.

 چهره آن آدم ها 
ک نمی شود از خاطرمان پا

 علی عظیمی  

 شب قبل از آن حادثه من شیفت بودم و اتفاقا 

خیلی خسته بودم و خوب نخوابیده بودم. 
بعد از ناهار تصمیم گرفتم کمی استراحت کنم 
گهان همسرم بیدارم کرد و گفت مشهد  که نا
سیل آمده است. خانواده ام می دانند که من 
برای حضور در مأموریت ها شیفت و غیرشیفت 
نمی شناسم. به محض اینکه اتفاقی بیفتد، 
راهی می شوم. آنجا هم تا خبر را شنیدم، به آقای اخلاقی، رئیس 
ایستگاه غواصی سیلاب آتش‌نشانی زنگ زدم و گفتم من هم 

 خودم را می رسانم.  �
خودم را رساندم به ایستگاه55. تجهیزاتی برداشتم و رفتم پل 
انقلاب. سه نفر از اعضای تیم از ظهر مشغول عملیات بودند 
کــه بــه آن هــا پیوستیم، کار  و خیلی خسته. مــن و آقـــای ســراج 
ــم. با هر غوصی که زیر آب می زدیم،  جست وجو را ادامــه دادی
می توانستیم چهار یا پنج خودرو را بگردیم. این بالاوپایین رفتن 
زیر آب، هم خیلی خسته کننده است، هم آسیب رسان. اما همه 
تلاشم را کردم تا حضور و نگرانی های مردمی که آن حوالی بودند، 

 تمرکزم را برهم نزند و فقط به وظایفم فکر کنم.  �
ارتفاع سیلاب حدود سه تا چهار متر بود و باید برای رسیدن 
به کف و یافتن اجــســاد احتمالی، مــدت طــولانــی تــری زیــر آب 
می ماندیم. از روی علائمی مثل گاردریل می شد حدس زد کجای 
خیابان هستیم. شاید مردم ندانند اما در شغل ما، هیچ وقت 
نمی توان خیال آسوده و راحت داشت، حتی وقتی همه نقاط 
ج شده ایم. شاید جسدی گوشه ای مانده باشد؛  را گشته و خار
برای همین گاهی در مأموریت های غواصی بارها یک منطقه 
را قدم به قدم جست وجو می کنیم. آن روز هم مدام نگران بودیم 
جسدی گوشه ای پنهان مانده باشد که خوشبختانه چنین نبود. 
عملیات جست وجوی ما تا ساعت های بعد از نیمه شب ادامه 
پیدا کرد. روزهای قبل از اینکه وارد حرفه آتش نشانی بشوم، 
خنده هایم خیلی بیشتر بــود. ما هم خانواده داریــم و انسان 
هستیم. چهره آن آدم هایی که از زیر آب بیرون می آوریم، هرگز 

ک نمی شود.  � از خاطرمان پا

همیشه جایی هستیم که جسد هست
بهنام محمدزاده  

معاون شیفت ایستگاه55 آتش نشانی  

 آخــریــن عملیاتی کـــه در آن 

ــم، اســفــنــد  ــیـ ــتـ حـــضـــور داشـ
پارسال بود؛ دو غرق شدگی 
در استخر عمیقی در بــولــوار 
هنرستان. با اعلام وضعیت 
پل انقلاب، در کمترین زمان 
ممکن خــودمــان را به محل 
آب گرفتگی رساندیم. به سرعت لباس و تجهیزات 
را پوشیدیم و وارد آب شدیم. ورود به آن آب بسیار 
سرد، مقاومت بدنی بسیار زیادی می خواهد. 
ما آمادگی جسمی لازم را داشتیم اما بعد از اتمام 
عملیات، عضلات تحلیل می رود یا دچار گرفتگی 
می شود. بعد از این عملیات هم که خیلی طول 
کشید، عضلات پای راستم گرفته بود که به دلیل 

 شدت سردی آب بود.  �
بــایــد حین جــســت وجــو مــراقــب باشیم چوب 
ک به چشم یا دهانمان وارد نشود؛  و خاروخاشا
مثلا آب سرد طرق هم تاریک است و ما آنجا هم 
مأموریت داشتیم اما گل ولای ندارد. سیلاب پل 
انقلاب مشهد، گل داشت و بوی تعفن. گروهمان 

آن قدر باتجربه است که در عملیات های سخت 
 هم بااطمینان پیش می رود.  �

اما سختی کار ما این است که همیشه کار بیرون 
آوردن اجساد را انجام می دهیم، نه نجات دادن 
آدم ها را. نمی توانیم دعا کنیم که ای کاش در این 
عملیات جسدی نباشد؛ زیرا آن ها که منتظر ما 
ج  هستند، می دانند جسدی هست اما توان خار
ــردنــش را نـــدارنـــد، بــا ایــن هــمــه در لــحــظــه ای  ک
که به محل پل انقلاب رسیدیم، آرزو می کردم هیچ 
جسدی زیر آب نباشد. روزهای بعدی بارندگی 
هم آماده به خدمت بودیم اما خدا را شکر می کنم 

 که مشکل دیگری پیش نیامد.  �
مــا فــقــط تــیــم غــواصــی مشهد نیستیم، بلکه 
ــای  ــان هـ ــتـ ــر اســـتـــان و اسـ بـــه شـــهـــرهـــای دیـــگـ
خراسان شمالی و جنوبی هم اعزام می شویم. 
در صورتی که حادثه سخت باشد. سالی چندبار 
ــرا مــی کــنــیــم؛ اغــلــب  عــمــلــیــات جــســت وجــو اجــ
هم زمان با شروع بارندگی ها در فروردین تا اواخر 
تــابــســتــان. بــیــشــتــر حــــوادث هــم غــرق شــدگــی 

در استخرهای کشاورزی است یا سدها.  �

 جست وجو در سیلاب
 ترس و وهم دارد

وحید غفوری  

فرمانده ایستگاه55 آتش نشانی  

 روز حادثه قبل از اینکه وارد سیلاب شویم، آنچه 

خیلی آزارمان داد، ترافیک مسیر بود. بارندگی شدید 
گیر افتاده بودند.  بود و ماشین ها در خیابان ها 
شلوغی بــولــوار وکــیــل آبــاد، خیلی مــا را بــه دردســر 
انداخت؛ به همین دلیل به سمت بولوار فکوری 
تغییر مسیر دادیم. برای باز شدن مسیر از کسی کاری 
برنمی آمد. مجبوریم شدیم مسافتی بین پانصد 
تا هزارمتر را جلوتر از ماشین آتش نشانی بدویم و با کمک مأموران 
راهنمایی ورانندگی مسیر را باز کنیم تا بشود عبور کرد. این ماجرا در چند 
تقاطع تکرار شد. یک مسیر طولانی را هم برخلاف جهت خیابان طی 
کردیم. این ازدحام و شلوغی، انرژی زیادی از ما گرفت تا بالاخره به محل 
رسیدیم. محلی که سیلاب گرفته بود، نیاز به بررسی داشت. افراد زیادی 

 خودروی خود را رها کرده و از محل دور شده بودند.  �
جست وجو در سیلاب خیلی سخت است. ترس و وهم دارد. هربار 
می رفتیم پایین و می آمدیم بالا، مردم محل دیگری از خودروها را 
گــر راننده  نشانمان مــی دادنــد. باید همه خــودروهــا را می گشتیم. ا
در ماشین را باز گذاشته و رفته بود، راحت تر می شد داخلش را گشت 
اما در برخی از آن ها قفل شده بود. چون دیدی نداشتیم، گاهی به سپر 
یا قسمت های مختلف خودروها برخورد می کردیم. باید با دست زدن 

 حدس می زدیم که کجای خودرو هستیم و در را پیدا می کردیم.  �
گون  من ده سال است در حوادث مختلفی که به شهرستان های گونا
اعزام می شویم، غواصی می کنم اما حرکت در آب های سرد و تاریک 
خیلی سخت تر است؛ برای همین مناطق دیگر استان هم از ما کمک 

 می گیرند.  �
خدارا شکر می کنم که توانستیم جسد آن دو عزیز را که فرزندشان کنار 
آب چشم انتظار بود، از ماشین بیرون بیاوریم. عملیات فوق العاده 
نفس گیر بود. برخی وقت ها مرگ را جلوی چشممان می دیدیم. کار 
گهانی. البته نیازمند این است  غواصی و سیلاب، نامشخص است و نا

که در تمرین های مداوم و کلاس های به روز شرکت کنیم.  �

 بـاران که شروع شـد، چه کسـی می دانسـت آسمان قرار اسـت این قـدر ببـارد؟ چند نفر 
گزارش 

روز
از مـا بـرای رسـیدن سـیل، خودمـان را مجهـز کردیم؟ اصلا چه کسـی فکـرش را می کرد 

باران هـای بهـاری امسـال چند خانـواده را داغـدار کند؟ حتـی تا لحظاتی پـس از بارش 

سیل آسـای بـاران در آن روز چهارشـنبه هم هیچ کـس آمـاده نبـود. وقتـی بعد از سـاعتی 

بـارش ادامه پیـدا کـرد و خیابان ها را بسـت، تازه تـرس به جان همـه افتاد و زمانی بیشتر 

شـد که خبر رسـید شـهر را آب گرفتـه، پلـی را مسـدود کـرده اسـت و خودروهایـی زیر آن 

دفـن شـده اند. بیرون آوردن اجسـاد سرنشـینان آن خـودروی دفن شـده از زیـر هجـوم 

سـیل، خـودش ماجرایـی دارد. چنـد روز پر از دلهـره و نگرانی سـپری شـد، باران ها تمام 

شـد و بـه زودی ماننـد همـه حـوادث دیگـر به خاطره هـای دور خواهـد پیوسـت اما تلاش 

چندنفـره اعضـای یـک تیم، آن هـم غواصی سـازمان آتش نشـانی نبایـد از خاطرها برود؛ 

آن هـا که در شرایـط سـخت به خدمت اعزام شـدند. گـزارش امـروز روایت همان پنج نفر 

غواص اسـت کـه در آن دقایق نفس گیـر حضور داشـتند و تا بامـداد روز پنجشـنبه، میان 

خودروهـا به جسـت وجوی خـود ادامـه دادنـد؛ پنـج نفـری که سن وسـالی بیـن 35 تـا 

40 دارند و قوی و مهارت دیده هسـتند.  �
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ماجرای آن 5 نفر
 ‌روایت‌هایی از تیم غواصی آتش‌نشانی مشهد 
که در سیلاب اخیر شهر به یاری شهروندان آمدند


